
  بیشتر بدانیم

  گفتند:  در متون قدیم به خورشید، خور می خورشید:

  خور و ماه از این دانش آگاه نیست          بدین هرچه گفتی، مرا راه نیست           

  فردوسی                                                                                                 

  آید؛ خاور یعنی شرق. و خراسان (= خورآیان) یعنی مشرق، جایی که از آنجا خورشید بیرون می

  .شود یباتی مانند جمشید، فرشید و مهشید دیده میشید: نور و روشنی که در ترک

  

  شکده، بتکده، کدبانو: بانوي خانه.کده: جاي ادب، دان ؛ ادباست» خانه«یکی از معانی این دو واژه، کدَ و کدَه: 

  ک. نم شود و یا بی آشپز که دوتا شد، غذا یا شور می المثل امروزي: چو کدیور دو شود: نظیر ضرب ،گردد کده ویران... 

  ، ترا خداي بس استکد رها کن          کدخدایی همه غم و هوس است            

  سنایی                                                                                            

  آزگار. تمام، کامل؛ مثال: یک سالِ آزگار:

  بدي کردن.  اسائت، اسائه:

  بِ احسان شدنم نگذارند؟به سوي مشر      چه اسائت زِ من آمد که بدین تشنه لبی       

  خاقانی                                                                                                   

سوء در ترکیب کلماتی مانند سوء تعبیر،  عوذ باالله من قضاء السوء،ن ادبی کردن ـ  سوء: بدي، بد: ي ادب: بی اسائه

  و ... . ، سوء قصدسوء تفاهم، سوء هاضمه، سوء ظن، سوء استفادهتغذیه، سوء پیشینه، 

بلاشک،  بلااستثناء، بلااستفاده، که در کلماتی همچون »بی و بدونِ«یعنی » لا«+ حرف نفی  »ب«از حرف جر  لا:بِ

و... به کار  بلاطائل بلامنازع، بلااختیار، بلاصاحب، بلاعمد، بلامدت،، بلافاصلهبلاتشبیه، بلاتکلیف، بلاعوض، بلامانع، 

  گرفته شده است.

  

  به دو صورت: رفته است ، به عنوان پیشوند نیز به کار میعلاوه بر نام حیوان معروف ،در متون قدیم خر:



در کلماتی مانند خرچنگ، خرمگس، خرگوش، خرمهره، خرپا و خرپشته (پشته:  ،»بزرگ ناهموار زشت«به معناي  ـ1

  .تپه)

ي  ، در زبان عامهمعنی همین و در ،ي خرمن (من: سه کیلو) و خروار در دو کلمه ،»، بسیارفراوان«در معناي ـ 2

  ز آن نتواند کرد).اي شایان  ي خرخوان و خرپول (آنکه پول زیاد فراهم آورده است و استفاده امروزي دو واژه

  

سزمین است و بر پشت آن ماهی، گاو و بر  شود که زیرِ در فارسی اکثر به معنی آن ماهی مستعمل می ماهی؛ ک:م

  شاخ آن گاو، زمین قرار دارد: 

  یکی بر مه آرد، یکی بر سمک           چنین است کردار گردان فلک              

  فردوسی                                                                                       

  از سمک تا به سمائش کشش لیلی برد         گشت خود مجنون که مجنون سرِتو مپندار

***  

  اهـارگـي ب هـبـزه و قـیـن نـب           فرو شد به ماهی و بر شد به ماه            

آید؛ به عبارت دیگر نمی   الیه، همیشه مفهوم واحد و یکسانی به دست از ترکیب مضاف و مضاف اقسام اضافه:

ت، اختصاص، الیه همیشه یک نوع مفهوم و معنی خاص به مضاف نمی مضافدهد، بلکه روابط گوناگونی از قبیل مالکی

از حیث مفاهیم و روابط موجود میان مضاف و  ،است و اضافهالیه برقرار  تشبیه و جز آن، میان مفهوم مضاف و مضاف

کند. مشهورترین انواع اضافه از این حیث عبارتند از:الیه اقسامی پیدا می مضاف  

الیه،  ي مالک و ملک برقرار است، یعنی معمولاً مضافالیه، رابطه ، که در آن، بین مضاف و مضافي ملکیاضافهـ 1

  ي ایرج، تابلو آرش.: خانهمالک مضاف است مانند

  ي کلاس.الیه است: میز مطالعه، رنگ ساختمان، پنجره ، که در آن مضاف، مخصوص مضافي تخصیصیاضافهـ 2

  الیه، نام مضاف است: کشور ایران، روز شنبه، دریاي خزر. ، که در آن مضاف، اسم عام و مضافي توضیحیاضافهـ 3

  دارد: لباس پشم، جام طلا، سینی نقره.الیه، جنس مضاف را بیان می مضاف ، که در آني بیانیاضافهـ 4



ي شباهت و همانندي باشد؛ یعنی یا مضاف را به الیه رابطه ، که در آن، میان مضاف و مضافي تشبیهیاضافهـ 5

مضاف سرو، و یا برعکس، مضاف الیه را به مضاف همانن الیه تشبیه کنند، مانند لبِ لعل، قد د سازند: تیرِ مژگان، گرگ

  اجل.

ي زیر به در جمله» دست«که رود چناندر غیر معنی حقیقی خود به کار می ،مضاف ، که در آني استعارياضافهـ 6

زلف «و » دست صبا«به کار رفته است: دست روزگار، سنگ جدایی میان من و شما انداخت. ترکیب » حوادث«معنی 

  اند: ي استعاريدو اضافهدر بیت زیر نیز هر» سمن

       صبا به زلف زندي مستانه میابر بهار، نعرهزند           سمن شانه میدست  

در این » دست ادب«الیه، معنی مقارنت و همراهی باشد؛ مانند  میان مضاف و مضاف ، که در آني اقترانیاضافهـ 7

  جمله: دست ادب بر سینه نهادم.

  ادب بود. با یعنی: دستی که همراه

  اند.ي اقترانیاضافه ،ي احترام، نظرِ تحسین، نگاه حسرت، سرِ تعظیم و چشمِ ادبترکیباتی همچون دیده

الیه  شود؛ یعنی مضاف، فرزند مضافپدر یا مادر افزوده می نامِفرزند بر  نامِ که در آن ،ي بنوُت (فرزندي)اضافهـ 8

  است:

دبرخیا، ناصرِ خسرو. رستمِ زال، عیسیِ مریم، محم زکریا، یعقوبِ لیث، آصف  

  

از رفت که یکی، پیش  گاهی براي یک متمم، دو حرف اضافه به کار می ،در متون قدیم ي مضاعف:حروف اضافه

شد و دیگري  با متمم، معنا می(معمولاً دومین حرف) آمد که تنها یکی از آن دو  متمم و دیگري پس از آن می

  .زایدگونه بود(معمولاً اولین حرف) 

  بباید گریست به بیچارگان بر          سخن گفتنِ کج زِ بیچارگی است           

  بر بیچارگان باید گریست.

  

  ؟بدین چاه اندریوسف گفت علیه السلام: من عورت خویش به چه چیز پوشم 



ي  کسره ي این امر، در زبان فارسی معمولاً به وسیلهآن است که چندین کلمه به یکدیگر بپیوندند که  تتابع اضافات:

  گردد. د که موجب زیبایی کلام مینمای د و نوعی موسیقی ایجاد مییاب تحققّ می اضافه

  کاندرین سایه قرار دل شیدا باشد          باد ظلِّ ممدود خمِ زلف توام بر سرِ         

  حافظ                                                                                                       

  ي خانه به دوشزده ي طوفانمنِ سرگشته       ار شود، رخت به سوي تو کشم ـر یـبخت اگ

  شهریار                                                                                                      

  کنی خوش باد مستیت که مرا نوش می          اي ماهیِ طلاییِ مردابِ خونِ من           

  فروغ                                                                                                        

  
هجري در بلخ به دنیا آمد. وي پس از ملاقات با شمس  604مولوي: جلال الدین محمد بلخی در سال 

دچار تحول روحی گردید. مثنوي معنوي، دیوان کبیر مشهور به دیوان شمس و رباعیات، آثار منظوم مولوي  ،تبریزي
  است و مکاتیب، مجالس سبعه و فیه ما فیه آثار منثور وي است.

حکایت در «ي آن  مثنوي معنوي است که کتابی تمثیلی با زبانی سمبلیک است و شیوه ،ترین اثر منظوم وي مهم
ي شگفتی  چه مایهباشد. آن است. معلومات وسیع وي در معارف اسلامی، از مختصات سبکی این کتاب می» حکایت

و به طور زبان، کاملاً ادبی نوشت؛ با این همه  سرود و حسام الدین چلپی می ابیات را بر بدیهه می است اینکه مولوي
  وفات یافت. 672وي در سال  آوري مشتمل بر صنایع بدیعی و بیانی است. حیرت

  
  من و تو                                                         

  ـد؟معـتَگـفت یـارش: کیستی اي م درِ یـــاري بـــزد             آن یــکـی آمــد،     

  ، مقـام خام نیست1بر چنین خوانی : بـرو هنگام نیست              گفت: من، گفتش    

  ؟2فـاقکی پـزد، کـی وارهـانـد از نهـجــر و فــراق                خـام را جـز آتـش    

  ـرردر فــراقِ یـــار سـوزیــد از ش ن و سـالی در سفـر              رفـت آن مسکیـ    

  ي انـبـاز گـشـت بـاز گــرد خـانـه سـوخته، پس بـازگشت             پخته شد آن     

د بـی ادب لـفـظ به صـد ترس و ادب               حـلقه زد بـر در       ی زِ لبـتـا بِنَجهـ

  گفت: بـر در هم تـویـی اي دلستان که بر در کیست هان؟             بانگ زد یارش     

                                                        
 خوان: سفرهـ 1
 ـ نفاق: ریا، دورویی2



  نیست گنجایـی دو مـن را در سـرا نی، اي مـن در آ              گفت: اکنون چون م    

  ن سوزن در آچون که یکتایی، در ایي دوتـا               رِ رشـتـهنیست سـوزن را سـ    

  

  نحوي و کشتیبان                                                 

  رو بـه کشتیبان نهاد آن خود پرستوي به کشتی در نشست             آن یـکی نح     

  گـفـت: نـیمِ عمـر تـو شـد بـر فنـاو خواندي؟ گفت: لا              گفت: هیچ از نح     

  لیکـن آن دم کـرد خامش از جواب ت کشتیبـان زِ تـاب             شـشکسته گ دل     

  گـفـت کشتیبان بـدان نحوي بلند:ابـی فـکـند              ه گـردبـاد، کـشتی را بـ     

  مـجـو 4گـفت: نـی، از مـن سباحی کـردن؟ بـگـو               3هـیـچ دانـی آشـنـا     

  هاست زانکه کشتی غرق این گردابت اي نحوي فنـاست               گفت: کلّ عمر     

  گـر تو محوي، بـی خطر در آب ران نحـو اینجا، بـدان              محـو می باید، نه      

  ور بـود زنــده، زِ دریـا کــی رهـد؟ نـهـد               آبِ دریــا مــرده را بــر سـر     

ردي         بـحـرِ اسـرارت نـهـد بـر فـرقِ سـر  تـو زِ اوصـاف بشـر             چـون بـمـ

  تـا شمـا را نـحـوِ مـحـو آمـوختـیم از آن در دوخـتیـم              ـوي را مـرد نـح     

***  

  امـون میوه هاي نیم خـا بـر او چـم     کرام            ست ايا درخت همچون این جهان  

  ایـد کـاخ راـشـی نـزانـکـه در خـام    سـخت گـیـرد خـام هـا مـر شـاخ را              

  د از آنـا را بعـاخ هـسست گیـرد ش    گزان             بپخت و گشت شیرین، لبچون   

  انـهـک جـد بـر آدمـی ملـسـرد ش    ان            چـون از آن اقبال، شیرین شـد ده  

  ی استـون آشامـکار خ ،یـا جنینـت    ی است            سخـت گـیري و تعصب خـام  

                                                        
 ».اشکم و اشتر«داشتند که امروزه حذف شده است همچون  ـ آشنا: شنا. برخی از کلمات در قدیم الفی در ابتدا3
 ـ سباحی: شناگري4



 ،اند. شیخ اجل همچون حافظ هجري دانسته 606االله سعدي شیرازي را  الدین، مصلح بن عبد  سال تولد مشرَّف
بوستان یا سعدي نامه و غزلیات وي ، در خردسالی پدرش را از دست داد. آثار معروفش کتاب گلستان به نثر مسجع

ها بوده است. سعدي  بر سر زبان نام و اشعارش در آن سوي مرزها ،ي خود او حتی در زمان حیاتش است. بنا بر گفته
  هجري در شیراز چشم از جهان فروبست. 690ي سال  هالحج در ذي

  
  غزلیات

  ه نیستم خبر از هرچه در دو عالم هستک         ام، به بوي تو مست چنان به موي تو آشفته

  بشکست 5ه بت هاي آزرين همم خلـیلِ   دگـر بـه روي کسم دیـده بـر نمی بـاشـد       

  ایـد بـر آشـنـایــان بـستدرِ سراي نـش  ال        خـواب نمی بـاشدم زِ دست خیـ مجـالِ

  و تا زنده ام، نخواهم جستمن از کمند ت  تـاري است        درِ قـفس طلبـد هـرکجـا گـرف

  هـزار بـِرسَتد، از بـه جانبی متعلـّق شـ  کـه پـایبـند یـکـی است        غلامِ دولـت آنـم 

  6خسَت وام، گـر تنم بخواهیمِ تاسیـرِ حک   م، گـر دلم بخواهی سوخت       مطیـعِ امـرِ توا

  7ی زِ بـامداد اَلسَتورده بـود مکسی که خ  مـت بـه هـوش بـاز آیـد       نـمـازِ شـامِ قـیـا

  ارفـان زِ ساقـی مست، عمـِی وران زِ اشمع  دیگران به خود مشغـول        ،و ن به تونگـاه م

  نشست یـانِ اهـلِچـه فتنه ها که بخیزد م  ـرامـان زِ پـاي نـنشـینی       اگـر تـو سـروِ خ

  ن از دست رفت و تیر از شستکه اختیارِ م  ـان! نـصـیحـتم مـکـنیـد      بـرادران و بـزرگ

  سیل شود چون به یکدگر پیوست رهکه قط  ـعـدي      ي س حـذر کـنـیـد زِ بــارانِ دیـده

ود   دست این سخن که بخواهند برد دست بهدر       خـوش است نـامِ تو بردن؛ ولی دریـغ بـ

  خمار مستی

  هـمه عمـر بـر ندارم سر از این خمـارِ مستی 

  کـه هنوز مـن نبـودم که تـو در دلم نشستی                                                 

  تـو نـه مثلِ آفتابی که حضور و غیـبت افـتد                    
                                                        

  ـ آزر: پدر یا عموي ابراهیم خلیل االله (ع)5
 ـ خسَتن: مجروح کردن6
ها گفته است: آیا من  انسانیعنی خداوند تعالی پیش از خلق اجساد، در عالم ذرَ خطاب به ارواح » اَلسَت بِرَبکم قالوا بلی«ي  اشاره است به آیهـ الست: 7

 اند. به خداوندي خدا اقرار نموده» بلی«پروردگار شما نیستم؟ و همگی ارواح با گفتن 



  دگـران روند و آیند و تـو همچنان که هستی                                                 

  چـه شکـایـت از فـراقت کـه نـداشتم ولیکن                   

را ببستی                                                    تـو چـو روي بـاز کـردي، درِ مـاجـ

  نظـري بـه دوستان کن که هزار بار از آن بِـه                    

ـتـی                                                   نـویسـی و هـدیتـی فـرستـی 8که تحیـ

  دلِ دردمـنـد مـا را کـه اسـیـرِ تـوست یـارا                   

  به وصال مـرهمی نـه، چو بـه انتـظار خسَتی                                                 

                    9یجاه نه عجب که قلبِ دشمن شکنی بـه روزِ

  شکستی 10تـو که قلبِ دوستـان را به مفارقت                                                 

  بـرو اي فقیه دانـا، بـه خـداي بـخـش مـا را                    

  تو و زهد و پارسایی، مـن و عـاشقی و مستی                                                 

  

       دلِ هـوشمنـد بـایـد کـه بـه دلبـري سپاري             

  ایت بـاشد، بهِ از آنکه خود پرستی کـه چـو قبله                                             

  دولت نه به دست جهد باشد                  بخت و 11مامِچو زِ

  چـه کـننـد اگـر زبـونـی نـکنند و زیـر دستـی                                             

ـلـه از فــراقِ یـاران و جـفـاي روزگـاران                     گـ

  نه طریقِ توست سعدي، کم خویش گیر و رستی                                             

  

  سیري در بوستان سعدي
                                                        

  گردد. ـ تحیت: درود، سلام؛ در اینجا مجازاً به معناي نامه است، زیرا نامه با سلام آغاز می8
 ـ هیجا: کارزار، جنگ9

 ـ مفارقت: جدایی، دوري10
 ي استعاري است. . زمام بخت و دولت: اضافهدهنه ان، مهار،عنـ زمام: لگام، 11



  12ه خشم              ملامت همی کرد کاي شوخ چشمـدم که پیري پسر را بـشنی       

  نـکـد بـوار مسجـه دیـفتم کـن              نگـزم شکـه هیـرا تیشه دادم کو ـت       

  دش حق شناسـردانـه غیبت نگـر و سپاس              بـرِ شکـهـد از بـان آمـزب       

  و باطل شنیدن مکوش 13هتانه بـوش              بـرآن و پند است گـاه قـذرگـگ       

  تـرو گیر و دوسـرادر فـب بـنکوست             زِ عی 14نعِ باريص دو چشم از پیِ       

  

  

  

  محمود و ایاز                                                    

  فتـگـاز، اي شـیـکی خـرده بــر شــاه غـزنیـن گـرفت           کـه حسنـی نـدارد ای

  ل بـر اويـلبـب است سـوداي بـنـه بـوي           غـری ،گ بـاشـدی را کـه نـه رنگـُلـ

  ود بسی،ـیـد از انـدیشه بـر خـیچـبـه محمود گـفـت ایـن حکـایـت کسی            بـپ

  تـکـوي اوسـیـکه عشقِ من اي خواجه بر خـوي اوست            نـه بـر قـد و بـالاي ن

  نـدوقِ درـاد و بـشکـسـت صـیـفـتـب      شـنـیـدم کــه در تـنـگـنایــی، شـتـر      

  ب بـرانـدـرکعجیـل مــا بـه تـوزآنـج            15ـک آستین بــرفـشـانـدـلا مبـه یـغـم

  ان شـدندـما پـریشغـبـه ی ،انـســواران پــیِ در و مــرجــان شـدنـد            زِ سلط

  ازــز ایـک جمـلــاي ـکـسی در قـف           فـــراز  گــردن 16نـمـانــد از وشــاقــانِ

  چـه آورده اي؟ گفت: هیـمـا چـنـگـه کـرد کــاي دلـبــرِ پـیـچ پـیـچ             زِ یـغ

  ت نپـرداختـمـعـمـمـن انــدر قـفـاي تــو مـی تــاخـتـم             زِ خـدمـت، بـه ن

                                                        
 ـ شوخ چشم: گستاخ12
 ـ بهتان: نسبت دروغ به کسی دادن13
 وندخداخالق، باري:  ،آفرینش :ـ صنع14
 ي غارت، دست خود را حرکت داد. ي اجازه ـ پادشاه به نشانه15
 ، در اینجا به معنی غلام، نوکراستاي ترکی  ـ وشاق: کلمه16



  و غـافـل از پـادشاهـلـعت مشـبـه خ      گــرت قـربـتـی هـسـت در بـــارگـاه        

  ـداــدا جـز خـــود کــاولـیــا             تـمـنـّا کـنـنـد از خخـلـاف طــریــقـت بـ

  نه در بند دوست ،و در بند خویشیـگر از دوست، چشمت بـر احسانِ اوست             ت

  ـرد بـرخـاسـتـهـوس، گـَـهــوا و هـحـقــایـق، سـرایــی اسـت آراســتـه              

  ه بینـاست مـردـر، گـرچـبـیند نـظـنـبـینی کـه جـایی کـه بـرخاست گرَد             ن

  

  

  وفایی دنیادر بی

         جهان اي پسر مـا وفـیـدن زِ              جاوید نیست لکستـیـد نـیاداري ام  

  لام؟ـالس ان علیهـسلیم 17رِـریـس               شاماه و ـاد رفتی سحرگـه بر بـن         

  ک آن که با دانش و داد رفتنُخُ              ؟اد رفتـر بـه آخر ندیدي که بـب         

  ودـق بـایش خلـآس ه در بندـک               کسی زین میان گوي دولت ربود         

  گذاشتندـد و بـرد آوریدنـه گـن                ه برداشتندـها کار آمد آنـکه ـب         

  تواضع                                                          

       پــاك              پس اي بنده افتادگی کن چو خاك زِ خـاك آفـریـدت خـداونـد  

  سوز و سرکش مباش             زِ خـاك آفـریـدنـت، آتـش مبـاش حریص و جهان      

  بـه بیچـارگی تـن بینداخت خاكچـو گـردن کشیـد آتـش هـولنـاك                    

  رازي نمـود، ایـن کمی              از آن دیـو کـردنـد، از ایـن آدمـیـچـو آن سرف      

  بربط و سر                                                         

        یـکی بپـارسایی شکست در بغل داشت مست             به شب در سـرِ 18طیرب  

                                                        
 اریکه، تخت اورنگ، سریر:ـ 17
 ي مرغابی و گردن آن شبیه است. که به سینه هار تاربر (سینه) + بت، بط (مرغابی) سازي است زهی داراي چـ بربط: 18



        رد یک مشت سیم چـو روز آمـد آن نیـکمـردسلیـم              بـرِ سنگـدل ب  

  کـه دوشینه معذور بـودي و مست             تـو را و مرا بـربط و سـر شکست        

  مرا بهِ شد آن زخم و برخاست بیم              تـو را بِـه نخواهد شد الّا به سیم        

  کـه از خلق بسیار بـر سر خورند            از ایـن دوستـانِ خـدا بـر سـرنـد          

به سبب آنکه قرآن را از بر بود،    الدین. ي تذکره نویسان نامش محمد بود و لقبش شمس حافظ: به اتفاق همه
را براي خود برگزید که این تخلص در مقطع اغلب غزلیات وي مشهود است. تولد وي را اوایل قرن » حافظ«تخلص 

ي شیراز  اند؛ اما تاریخ دقیق آن معلوم نیست. به سبب آنکه از دیرباز تاکنون به دیوان خواجه هشتم هجري دانسته
اند. تنها اثر وي که دیوان اشعار  را بر وي نهاده» لسان الغیب«دانند، لقب  زنند و آن را مطابق با واقع می تفأل می

ات حافظ بیشتر سیاسی، اجتماعی و تاریخی ها، چند قصیده، مثنوي، قطعه و رباعی است. غزلی است، شامل غزل
  در شیراز وفات یافت. 792ي عرفان در سال  است که در بافت عاشقانه مطرح شده است. خواجه

  
  ي عشق بنده        

  ان آزادمـي عشقم و از هـر دو جه بنده          ود دلشادمـي خ ویم و از گفتهـگ اش میـف   

  ادم؟ـکه در این دامگه حادثه چـون افت          راقـشرحِ فه دهم ـدسم، چرِ گلشنِ قـطای   

  19ادمـآب ن دیــرِ خــرابـآدم آورد در ایـ          برین جایم بود ردوسِـودم و فن ملَک بـم   

  ادمـتو برفت از ی کوي بـه هـواي سـرِ           و دلجوییِ حور و لبِ حوض20ي طوبی سایه   

  دگر یاد نداد استـادم چـه کنم، حـرف          دوست امتـق دلم جز الف نیست بـر لـوحِ   

م نـشناختـمـرا هی ختـب کـوکب     گیتی بـه چـه طالع زادم؟ یارب از مادر          چ منجـ

  هـر دم آیـد غمی از نو به مبـارك بادم          ي عشق انهـخدرِ می ا شدم حلقه به گوشِـت  

  ي مردم دادم که چرا دل به جگر گوشه          ده، سزاستـمردمک دی خورد خونِ دلم می  

  ورنـه ایـن سیـلِ دمـادم بـبـرد بنیادم          ي حافظ به سرِ زلف زِ اشک پاك کن چهره  

  

  

  بیا که قصر امل ...            
                                                        

 ـ دیر خراب آباد: به استعاره مراد دنیاست که آبادي آن، عین ویرانی است.19
  ـ طوبی: نام درختی است در بهشت.20



  ادستـر بـر بـعماد ـه بنیـک ادهـار بـبی        ت سست بنیادستـسخ 21لـامَ رِـه قصـا کـیـب

  رد آزادستـذیـق پـگ تعلّـرچه رنـه زِ        ودــبـرخ کــر چــه زیـم کـت آنـمـلام هــغ

  ها دادست؟ سروش عالم غیبم چه مژده        چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

  23آبادستنشیمن تو نه این کنج محنت        22نـدره نشیـس ازِـاهبـش ،رـظـن دـلنـاي ب ه:ـک

  ندانمت که در این دامگه چه افتادست       24رـفیـند صـزن یـرش مـي ع رهـگـنـک و را زِـت

  ،پیر طریقتم یادست دیث زِـن حـکه ای        مل آرـر و در عـیـاد گـت، یـنمـی کـصیحتـن

  یادسترهروي ي عشقم زِ که این لطیفه        ادـر از یـبـن مـد مـنـور و پـخـان مـم جهـغ

  و درِ اختیار نگشادستـن و تـر مـکه ب        ايـشـگـره بـگ 25ده، وز جبینـه داده بـا بـرض

  دامادست  روسِ هزارـع ،وزـن عجـکه ای        ادـهـانِ سست نـهـد از جـیِ عهـو درستـجـم

  دل، که جاي فریادست بی لِـال بلبـبن         لـم گـسـبـت در تـسـا نیـد و وفـهـان عـنش

  و لطف سخن، خدادادست 26قبولِ خاطر         م بر حافظـنظ  ري اي سستـبی ه مـحسد چ

  

  

  گرََم تو دوستی ...

  اكـدارم بـو دوستی، از دشمنان نـرَم تـگَ         لاكـد هـصـکنند ق یـر مم اَـزار دشمنـه

  وست بیم هلاكـه هر دمم از هجر تـرنـوگ         دارد یـده مـو زنــال تــد وصــیـرا امــم

  زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاك        ویشـوم بـاد نشنـر از بـس اگـفَـس نَـفَـنَ

  28اشاكـو؟ حـراق تـدر فـور دل انـود صبـب       27رود به خواب دو چشم از خیال تو؟ هیهات

                                                        
 ي تشبیهی است. امل، اضافهل: آرزو. قصر مـ ا21َ
 . شاهباز سدره نشین، استعاره از جان پاك آدمی است.درختی است در آسمان هفتم است که سدره: مقصود سدره المنتهی ـ22
 محنت آباد: غمکده، استعاره از دنیاست.ـ 23
 ـ صفیر: بانگ و فریاد24
 . از جبین گره بگشاي: روي ترش مکن، عبوس مباشـ جبین: پیشانی25
 قبول خاطر: پسند یا مقبول اهل دل گشتنـ 26
 ـ هیهات: بعید و دور است.27



  ر دهی، بهِ که دیگري ترَیاكـو زهـر تـو گ ه دیگري مرهم        ـه کـی، بِـو زخم زنـر تـاگ

  29دارم از فتراكـر و، دستت نـر کنم سـسپ   ی به شمشیرم      ـزن ر میـه گـان مپیچ کـعن

  رکسی کند ادراكـود هـدر دانش خـه قـب ر کجا بیند؟       ـهر نظ ،ه توییـو را چنان کـت

  بر خاك 30د روي مسکَنَتـو نهـر در تـکه ب ود حافظ      ـان شـزِ جهـزیـه چشم خلق، عـب

  

  

  

  

  

  

ترین شاعر  سراي قرن یازدهم هجري و معروف ترین غزل علی صائب اصفهانی یا تبریزي، بزرگ میرزا محمد
هجري در اصفهان به دنیا آمده  1010که وي در سال  اند عقیدهعهد صفویه است. برخی از تذکره نویسان بر این 

داند و گویا همین امر موجب شده که برخی وي را  است؛ اما چون پدرش از مردم تبریز بوده، خود را تبریزي می
 سفر کرد؛ پس از چندي عازم هندوستانمقدس به مشهد  ،متولد تبریز بدانند. در جوانی به حج رفت و در بازگشت

الشعرایی داد. صائب سبکی را به کمال رساند که چند  ز بازگشت، شاه عباس دوم صفوي به وي مقام ملکبعد اشد و
  سبک هندي نامیده شد. ويقرن پس از 

  
  یارب  

  ن مراـت کـامـورشید قیـروغ عشق، خـرا       از فـن مـدایت کـه ورِـن ارب از دل، مشرقِـی

  از بارانِ رحمت کن مرارو چون گوهر  شسته      کندده در خاکم زن تـا بـه کی گَـرد خجالت

  ن مراـقت کـیـاي حقـرواي دریـپ بی وجِـون حباب      مـن همچـد زِ مـآی ی نمیـآرای انهـخ

  ن مراـت کـاعـي چشمِ قن وشهـدار گ انهـخاي حرص      هگردی استخوانم سرمه شد از کوچه

  ن مراـاوید از دست حمایت کـي ج دهـزنـاد فنا؟       ي ب هـچـازیـن بـاشد شمعِ مـد بـچن

                                                                                                                                                                            
 و مباد که خفف حاشا که به معنی هرگز و ابداًـ حاشاك: م28
 .بندندن اسب آویزند و حیوان شکارشده را بدااي که از پس و پیش زین  ـ فتراك: تسمه29
 ؛ فروتنینیازـ مسکنت: 30



  ن مراـون اشک ندامت کـار چـون گوهر از افسردگی      آتشین رفتـام چ خشک برجا مانده

  ن مراـت کـزلـاد عـآب نـانِ امـراموشـام       از ف ي تنهایی گرچه در صحبت همان در گوشه

  ن مراـارِ اهلِ جنّت کـرویی به ک هـا سیـب رم       ـل کـي اه خانه انـنیست مهم 31طفیلی بی

  ن مراـا زِ ویرانی عمارت کـرحمت فرمـم  ون چشمِ بتان تعمیرِ من      ـهاست چ در خرابی

                                                        
 درآید، مهمان ناخوانده دعوت همراه میهمانان ـ طفیلی: آنکه بی31


